
 
 رازناكي شعر خاقاني
 دكتر مجيد سرمدي

 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
 )112 تا 101از ص(

 
 :چكيده

عوامل دشواري ديوان خاقاني . اند اشعار خاقاني شرواني را دشوار و ديرياب دانسته
استعارات نوين وبديع، كنايات بعيد، تلميحات گسترده، اقتباسات فراوان از . متعدد است

گيري از باورهاي عمومي و اصطلاحات علمي از جملة  آيات و احاديث و تفاسير، بهره
گيري و تفحص و يافتن  با پي. گردد عناصري است كه موجب رازناكي شعر خاقاني مي

 .هاي ديوان خاقاني را باز گشود توان اغلب دشواري برخي منابع مي
 

 ديوان خاقاني، دشواري، علل دشواري، اصطلاحات، روزگار :هاي كليدي واژه
 .خاقاني، آيات و احاديث
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 :مقدمه
هاي دشوارگويي او و به  اما علت. اند آشنا دانسته گوي و ديرخاقاني را شاعري دشوار

 تبع آن ديرفهمي و ابهام خاطبانش چيست؟
 :رسد چند دليل عمده را بتوان براي آن برشمرد به نظر مي

ـ استفاده از استعارات نوين و بديع كه حاصثل ذهن وقاد و طبع و قريحة بكر 1
 ها شده است؛ اي دشواريابي  باعث پارهگويي او در استعاره در واقع تازه. اوست
 گونه؛ ـ به كارگيري كنايات بعيد و تلويح2

و درك و فهم . كه كنايه از بسياري مقدار چيزي است» به دست چپ شمردن«مانند 
 .اي دارد العاده آن نياز به وسائط و آگاهي فوق

هاي بعضاً نادر  ـ اشاره و تلميح به آيات و تفاسير آن و احاديث و روايات و داستان3
 و دور از ذهن و منحصر به فرد تاريخي و اساطيري؛

هاي مرسوم اجتماعي و مدني مانند  گيري از باورهاي عمومي زمان و آيين ـ بهره4
 سوگواري، عروسي و غيره؛

ـ ايجاد مضامين بكر از اصطلاحات علمي زمان خويش مانند نجوم، هيئت، 5
 موسيقي و ديگر علوم؛ دارويي، پزشكي،

 ؛...هايي مثل شطرنج و نرد و ـ به كارگيري اصطلاحات مربوط به فنون و بازي6
 هاي گوناگون و مردم آن؛ ـ اشارات جغرافيايي و ذكر عادات و منسوبات سرزمين7
ـ استفاده از عناصر و لوازم مربوط به زندگي معمول و روزمرّه مانند انواع لباس، 8

آلات، شكار، معاملات، لوازم استحمام، انواع ظرف، منسوجات، اقسام غذا، زيور
 ؛...ران و غيره مسواك، مگس

ـ مباحث مربوط به حكمت و اخلاق و عرفان كه از جهت مباحث و اصطلاحات 9
 نظير است؛ عرفاني در نوع خود بي

 سابقه؛ هاي عالي و بديع و استفاده از تشبيهات لطيف و بي ـ تصويرگري10
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گوناگون و اصطلاحات مربوط به آنها به ويژه اشارات ـ اشاره به اديان و پيامبران 11
 ترسايي؛

توان موارد ديگري نيز با تحقيق و تدقيق بيشتر افزود كه در  البته به فهرست فوق مي
 محال اين مقال اندك نيست؛

توان  به هر روي، براي آشنايي بيشتر خوانندگان ناآشنا به لطايف شعري خاقاني مي
 كار برد تا اشعار اين شاعر فحل بيشتر طرف رغبت و اشتياق هايي به ها و شيوه كوشش

شود از جمله، تحليل مضامين، تبيين صور خيال، توضيح نكات ادبي و لغوي و ساير 
مندان و كاوشگران ديوان خاقاني بايد  و اين كاري است كه هر كس از علاقه. موارد لازم

در . م به نيتاج قابل قبولي برسدبه نوبة خود جزئي از آن را انجام داده تا بر روي ه
هاي اخير به هر علتّي بازار خاقاني پژوهي اعم از كارهاي سترگ و عميق و گاه غير  سال

كن در كتاب  دقيق رونق گرفته است؛ پژوهندگاني چون خانم دكتر معصومه معدن
و استاد مرحوم دكتر ضياءالدين سجادي در طبع و تصحيح » نگاهي به دنياي خاقاني«
يوان و نيز فرنگ لغات و تعبيرات ديوان و همچنين استاد كتر عباس ماهيار و دكتر د

اند اما  فرسايي كرده هايِ ديوان خاقاني قلم الدين كزّازي در گزارش دشواري ميرجلال
 .شود هاي ديگر احساس مي ش همچنان نياز به پژوهش و گزار

نقص خاقاني از  درست و تقريباً بيباشد، استفاده  اما آنچه شايستة يادكردِ ويژه مي
. هاي خويش است زبان فارسي و به كارگيري صحيح قواعد آن براي تعبيرات و سروده

توان ضعف و سستي زباني را از علل دشواري اشعار خاقاني دانست، بلكه  بنابراين نمي
 هاي خاقاني چنان كه در موارد فوق ياد شد، عمدتاً معلومات و اصطلاحات و نوآوري

 .هاي اشعاري وي گفته است زمينة دشواريابي و پيچش
شناسي شعر وي  خواننده و مخاطب اشعار خاقاني با كمي دقّت و درنگ در سبك

هاي ظاهري ديوان او را هموار نمايد و لذّتي دو چندان  تواند بسياري از ناهمواري مي
 .برگيرد
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ل خاقاني را با ذكر در پي اين مقدمه چند نمونه از اشعار به ظاهر مبهم و مشك
 .نمايد حلّ آنها به داوري استادان و افاضل گرامي عرضه مي راه

 :1مورد 
سحِر دمِ او شكست رونق گويندگان

 

چون دم مرغان صبح نيروي شيرانِ غم 
 

 )49خاقاني، ديوان چاپ سجادي، ص(
ون آميز است و بد و شيران غاب، آبهام) خروس(در اين بيت تقابل ميان مرغان صبح 

 .نمايد كشف اين رابطه، مفهوم بيت، پيچيده و دشوار مي
تأليف استاد گرانقدر دكتر كزَّازي » هاي ديوان خاقاني گزارش دشواري«در كتاب 

هاي استادان  از كتاب! بيت مذكور جزء ابيات دشوار شمرده نشده و توضيحي ندارد
الدين سجادي در فرهنگ و دكتر ضياء» ...نگاهي به دنياي خاقاني«كن  خانم دكتر معدن

تنها در پانوشت چاپ مرحوم . شود لغات و تعبيرات، نيز گشايشي حاصل نمي
شير شب از بيشه بيرون «: چنين آمده) آبادي احتمالاً شادي(عبدالرسولي به نقل از شرح 

» )49ص خاقاني، ديوان چاپ عبدالرسولي،(. آيد و چون صداي خروس سحري برآيد برگردد
باشد و  دانيم شروح قديمي متون براساس هيچ صند و مأخذي نمي  ميكه البته چنان

اعتباري تلقيّ شده است؛ نگارنده براي يافتن  همواره توضيحات آنان با ترديد و بي
نامة علايي برخورده كه عيناً نقل  مدرك و مستند اين باور عامه به مطلبي در كتاب نزهت

پيد بترسيد و چندانكه خروس سپيدتر و از خروس س«) در شرح صفات شير: (شود مي
المخلوقات  همچنين در كتاب عجايب. )49رازي، ص ابن(» و خردتر، بيم شير بيشتر

و كارواني كه «محمدبن محمود همداني در شرح خروس آمده است ) نامه عجايت(
د، شير آنجا نگرددخروس سپيد در آن بو نيز در كتاب )283همداني، ص(» و 

از شنيدن صداي خروس به اضطراب و ت طوسي آمده است كه شير المخلوقا عجايب
 ).573طوسي، ص(افتد آشفتگي مي

 :و در جايي ديگر از ديوان خاقاني آمده
عقل گريزان زهمه كز خروس«

 

»نيك گريزد دل شير ژيان 
 

 )342خاقاني، ديوان چاپ سجادي، ص(
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 : 2مورد 
لب خويش از پي نان چون پرنان«

 

»لطان چه كنمبه زن بر در س 
 

 )138، صهمان(
، »پرنان«بدون در معني واژه . است» پرنان«طلبي و واژة  ابهام اين بيت رابطة نان

 .شود مفهوم درستي از بيت استنباط نمي
كنارة نان؛ خاقاني لب » پرنان«: اند استاد كزازي در گزارش اين بيت چنين آورده

زيد، پس نيازي به  جويي مي ندي و كمزند و با خرس خويش را چون كنارة نان بوسه مي
 استاد مرحوم دكتر )426كزّازي، ص(» رفتن نزد پادشاه و بوسه زدن درگاه او ندارد

ريزة » پرنان«: اند چنين نوشته» فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني«ضياءالدين سجادي در 
 ).218سجادي، فرهنگ لغات، ص(كوچك و قطعة نازكي از نان 

 :پندارد وم بيت و معني واژة پرنان چنين مينگارنده براي مفه
نان؛ منظور پرهاي بزرگ مرغان كه از آن براي نگارش + تركيبي است از پر » پرنان«

در بعضي (كردند و نيز از ديگر موارد استفاده آن به دست نانوايان بوده است  استفاده مي
ز تنور گذاشتن خمير نان بدين گونه كه قبل ا) شود مناطق و نانوايان امروزه هم ديده مي

نگاشتند و نيز مايعات رنگين  نقش و خطوطي بر آن ميهمچون قلمي » پر«به وسيلة اين 
خاقاني با . پس پر نان به معني پر مخصوص نان است. نمودند بر روي خمير آغشته مي

پردازي خود پرنان را چونان شخصي دانسته  قدرت شگرفت تصويرسازي و مضمون
آورد و بوسه بر زمين و آستان شاهان  اي نان همواره سر خم مي  لقمهاست كه از براي

 .كند زند و خاقاني از اين حالت كرنش ابراز دوري و برائت مي مي
اما نگارنده در كتب لغت . ها فوت شده است ظاهراً اين واژه و معناي آن از فرهنگ

براي نمونه قول .  آمده استرا يافته است كه دقيقاً به معناي ياد شده» منسغه«عربي واژة 
 بها إضبارةٌ مِن ذنََبِ طائرٍ او مِن حديدٍ تنسغُ: »المنسغَ«كند  صاحب المنجد را نقل مي

ازو صاحب لسان العرب چنين نوشته است)منجد، ذيل نسغلا(»  الخبزالخب : 
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»ركالمنسغه و المبزغه البالّذي ي نسغُ اضباره مِن ريش الطائر أو به الخبزُغرَزذنبِه ي  
455ص لسان العرب،(. »بزَ الخُبها الخباز( 

 :اند هاي عربي چنين معنايي را ذكر كرده و نيز اكثر فرهنگ
 :يكبار ديگر به كار رفته است» پرنان«در ديوان خاقاني واژة 

به بوي دو نان پيش دونان شدي«
 

»زدي بوسه چون پرنّان عنصري 
 

 )926خاقاني، ديوان چاپ سجادي، ص(
 :3مورد

اي خاكدان ديو تماشاگه دلت
 

طفلي تو تا ربيع تو دانند خاكدان 
 

 )312، صهمان(
در اين بيت، خاقاني به صورتي ظريف از يك روايت و حديث نبوي سود جسته 

 .» ربيع الصبيانالتّراب«: ده است«الاطناب چنين آ حديث در كتاب ترك. است
 .خاك بهارگاه كودكان است

گذشت  مي) ص(او امر و نهي نيست الّا سببي است كه پيغامبر» خبر«در اين 
كردند و گَرد از آن  جماعتي با وي بودند كودكان به راه نشسته بودن و با خاك بازي مي

 .خاست مي
 .يكي از آن جماعت بانگ بر آن كودكان زد

 )138القضاعي، ص ابن(. هيچ مگوي كه خاك بهاران كودكان است: گفت) ص(پيغمبر
 :4د مور

نشين بچة بازي برو بر ساعد شاهان«
 

»خوران قولنجي رها كن آشيان بر مگس 
 

 )327خاقاني، ديوان چاپ سجادي، ص(
در خصوص تأثير مگس بر دهرمان قولنج در پانوشت ديوان خاقاني چاپ مرحوم 

 .عبدالرسولي اشارة مختصري بدون ذكر مأخذ آمده است
استاد . »)333همان، ديوان چاپ عبدالرسولي، ص(علاج قولنج غالباً فضلة مگس است «

 گزارش(اند  هاي خاقاني به همين توضيح اكتفا كرده  دشواري كزّازي نيز در گزارش
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رسد براي اين عقيده و خواص درماني مگش جهت  ، اما به نظر مي)471ص ها، دشواري
 .كند يقولنج، منابع ديگري را بايد جستجو كرد، نگارنده به چند مورد اشاره م

 :در نزهت نامة علايي در خواص مگس آمده است
اگر مگس را در جايگاهي كنند و بر كسي بندند و بر خداوند قولنج بندد سود «
 »)205ص(دارد

 :خوانيم مؤمن سيدمحمد تنكابني هم چنين ميدر تحفة حكيم 
سرگين مگس را چون با آب و عسل بنوشند جهت ازالة مغض و قولنج و خناق «

 )453ص(...اند  يافتهمجرّب
 )434ص.(كنيم الاويه نيز همان عبارات را عيناً مشاهده مي در كتاب مخزن

سرگين مگس «: اسماعيل جرجاني پزشك معروف قرون گذشته نيز چنين نوشته
 )609الاغراض الطبيه، ص(» .اندر شياف قولنج نافع است

 :خاقاني در جاي ديگر گفته است
د جرادبه طبل ناقة مستسقيان بخور

 

به نان رودة قولنجيان به پشك ذباب 
 

 )54، صخاقاني، ديوان چاپ(
 :5مورد 

چون رسيد آيت روز آيت شب«
 

»محو كرد آيت ايشان چكنم 
 

 )253خاقاني، ديوان چاپ، ص(
در اين بيت با توجه به سبك ويژة خاقاني، الفاظ آيت و روز و شب و محو كردن 

رسد خاقاني آية شريفه ذيل را در سرودن اين بيت در  به نظر مي. جهت نيامده است بي
 :ذهن داشته است

 )12اسراء، آية (» ة النهار مبصرية الليل و جعلنا آيةو جعلنا الليل و النهار آيتين فَمحونا آ«
و قرار داديم شب و روز را دو نشانه، پس نابود كرديم نشانة شب و قرار داديم 

 .نشانه روز را روشنگر
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 :6مورد
 دشمن جاه منند اينها و چون باشند دوست«

 »چون من از بسطام باشم اين گره از دامغان
 )328خاقاني، ديوان چاپ، ص(

در خصوص انتساب كفر و ملحدان به سرزمين دامغان در ديوان خاقاني ابيات 
 .ديگري آمده است كه نشان از شهرت دامغان به سكونت ملحدان در آن ديار است

 زحسماتتو دامغ روم  و«
 

»زالزال به دامغان ببينم 
 

 )270خاقاني، ديوان چاپ، ص(
دين ورنه و رياضت كرده به دينور«

 

»كيش مغان و دعوت خورده به دامغان 
 

 )314خاقاني، ديوان چاپ ، ص(
قاهر كفار و باج از قاهره درخواسته«

 

»دامغ اشرار و گرد از دامغان انگيخته 
 

 )396 ، صهمان(
است كه » گردكوه«بت كفر و الحاد به دامغان به طريق مجاز بوده و مراد ظاهراً نس

اي وجود داشته كه ملحدان  هاي دامغان و بر بالاي آن قلعه نام كوهي است از كوه
 .در آن اجتماع و اسكان داشتند) اسماعيليه؟(

 هاي مفيدي مرحوم استاد ضياءالدين سجادي از منابع متعدد در اين باب يادداشت
 از جمله به نقل از كتاب قلاع اسماعيليه تأليف دكتر منوچهر ستوده  اند، ذكر كرده

. اند كه گردكوه يا دژگنبدان در دامغان از قلاع معروف است اسماعيليه بوده است نوشته
 )1298فرهنگ لغات، ص(

لدان ياقوت ذيل دامغان چنين آمده استهمچنين در كتاب معجم الب: 
 الملاحده يوم واحد والواقف بالدامغان يراها في وسط لعةقكرد كوه و بينها و بين «

 .»)433ص(الجبال
 دهخدا ذيل دامغان وجه تسمية آن به قولي ده مغان آورده است كه به  نامه، در لغت

 : باشد و بيتي از لامعي گرگاني ذكر شده پرستان مي معني سرزمين مغان و آتش
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گردد بهر ديار در اين فصل روزگار
 

پرست، خلق چو در دامغان مغان آتش 
 

 :7مورد 
تاج خرسنديم استغنا داد«

 

»با چنين مملكه طغيان چه كنم 
 

 )252خاقاني، ديوان چاپ ، ص(
هاي استغنا و طغيان و مفهوم و مضمون، برگرفته از آية شريفة  در اين بيت، واژه

 )7 و 6علق، آية (» ي استغنه اَنْ را* كلاّ اِنّ الانسانَ ليَطقي«قرآن است 
 :8مورد 

رسم به پر وهم جبرئيل برتو نمي«
 

»هم عاجز است و هست پرش هفتصد هزار 
 

 )177خاقاني، ديوان چاپ ، ص(
 98الاسرار ميبدي ذيل تفسير آيه  در خصوص جبرئيل و پرهاي او در تفسير كشف

 :سورة بقره چنين آورده است
تشريف و تخصيص ايشان را كه ايشان در  كرد،ديگرباره در اين آيت، نام ايشان ياد «

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل : اند و بهينة فرشتگان چهاراند ميان ملائكه سران و سروران
و عزرائيل و بهينه اين چهار جبرئيل است، ششصد پر دارد هر پري هفتاد هزار ريشه و 

ها و   پر به جبرئيل در نوشته انتساب بال و)12/290ميبدي، (» عليه تهاويل الدر و الياقوت
شود و در برخي منابع مانند ثمار القلوب ثعالبي و يا  هاي ديگران نيز ديده مي سروده

 .عجايب المخلوقات قزويني بدان اشاره شده است
 :9مورد 

از بسي پرّ ملك گسترده زير پاي حاج
 

اند حاج زير پاي فرش سندس الوان ديده 
 

 )92خاقاني، ديوان چاپ ، ص(
در مراسم ) جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل و خضر(اين بيت اشاره به حضور فرشتگان 

 :الاسرار چنين قيد شده و مناسب حج دارد؛ در كشف
روز عرفه اندر عرفات جبرئيل : روايت كرد از مصطفي كه گفت) ع(طالب ابي بن علي

؛ «قوة الاّ بااللهماشاءاالله لا«: جبرئيل گويد. و ميكائيل و اسرافيل و خضر حاضر آيند
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؛ »لّه يبدااللهماشاءاالله الخير كُ«: ؛ اسرافيل گويد»ما شاءاالله كل نعمة من االله«: ميكائيل گويد
 )1/534ميبدي، (» ماشاءاالله لايدفع السوء الاّ االله«: خضر گويد

رسد مضمون مصرع دوم بيت هم برگرفته از روايتي است كه باز در  اما به نظر مي
 .شود سرار يافته ميالا تفسير كشف

كه در باب فرشتگان الهي » فالمقسمات أمراً« سورة الذاريات 4ميبدي در تفسير آية 
 جبرئيلِ و قد هبط قد ملأبينِ رأيت«چنين ياد كرده است ) ص(است از قول پيامبر اكرم
الخافقين عليه ثياب س9/309همان، (... س معلّق به اللؤئو و الياقوتند(« 

با كمي امعان نظر و يافتن منابع فكري و  الذكر ديده شد، گانة فوق هوارد نُچنانكه در م
شود و هر فردي به  هاي اشعار وي گشوده مي عناصر خيال خاقاني، بسياري از دشواري
هاي شعري خاقاني باز  تواند گرهي از پيچش تناسب علاقه و دقّت و تخصص خود مي

 .ايدون باد. كند
ي در دست اقدام دارد كه در آن مضامين ديوان خاقاني را  نگارنده طرحي تحقيق *
 .نمايد و به درخواست خداوند درصدد انتشار آن خواهد بود بندي و تحليل مي طبقه
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